
  
  
  
  

  نمايش؛  -  متل
  راديويي هاي نمايش ها در قالب بررسي امكان بازآفريني متل

  1ئيان ميترا خواجه

  چكيده

هـا   و سـال  هستندهاي گوناگوني  روايتواجد هايي هستند كه  ها، افسانه متل
هـاي   هـا بـه دليـل ويژگـي     متـل . اند به صورت شفاهي به حيات خود ادامه داده

ل و طنز اين امكان را زباني، ساختار، نوع قهرمانان، وقايع، مضمون، اغراق، تخي
هـاي راديـويي،    در نمـايش . برداري شـود  دارند كه از آنها به شكل نمايشي بهره

تواند شنونده را تا آخرين كلام نمايشـي بـا    ل نمايشي به غايت قوي مييك عم
را دارنـد كـه تبـديل بـه مـتن نمايشـي         ها، ايـن ويژگـي   متل. خود همراه سازد

  .راديويي شوند و مخاطبان شنونده را با خود همراه كنند
 ـ» متل«در اين نوشتار، ابتدا تعريفي از  ات به عنوان بخشي از فولكلور و ادبي

هاي آن، به  ويژگي  فاهي كودكان ارائه شده است و بعد از سخني كوتاه دربارهش
ه به فنون نوشتاري پرداخته شـده و سـپس وجـوه    با توج» متل«طنز موجود در 

  .ها مورد بررسي قرار گرفته است نمايشي متل
  

  هاي كودكانه، نمايش، نمايش راديويي، طنز راديويي متل، متل: ها كليدواژه

                                                      
  هاي راديويي شبكه فرهنگ كارشناسي ارشد كارگرداني، سردبير برنامه. 1

khajeheiyan@yahoo.com                                                                          
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  مقدمه

هستند كه در زمان گذشته از سـوي مـادران    ادبيات شفاهيها بخشي از  تلم
كننـدگي،   شدند و جداي از وجه سـرگرم  ترها براي كودكان خوانده مي يا بزرگ

مـا    پدران و مـادران فرزانـه  « .دادند دي هم به مخاطبان خود ارائه ميمعاني متعد
كـه از همـان ابتـدا     نـد كرد مـي هاي دور، چه نيك انديشيده و عمـل   در گذشته

ها و باورهاي مردم اين سـرزمين   فرهنگ پربار ايراني و سنّت فرزندان خود را با
بـوم نيـز در    و رمز بقاي مردم با فرهنـگ ايـن مـرز    ،در واقع. دادند پرورش مي

همين نكته پرمعني نهفته و همين امر سبب شده اسـت كـه فرزنـدان ايـران بـه      
هـاي تـاريخ دارد، مباهـات     ها و هزاره دهمذهب و مليت خويش كه ريشه در س

اي همگـاني و در دسـترس    از آنجا كه راديو، رسـانه ) 9: 1387وكيليان، (» .كنند
اي قرار داد براي انتقال ايـن بخـش از فرهنـگ كـه      توان آن را واسطه است، مي

  .اي طنز دارد كي بركلام است و درونمايهمتّ
به مـدد نمـايش راديـويي، جـاني      ت را دارند كههاي كودكانه اين ظرفي متل

دوباره بگيرند، لحظـات خـوب و خوشـي را تـدارك ببيننـد و در عـين اينكـه        
دارند، با مفـاهيمي انسـاني و هميشـگي چـون      هاي كهن را زنده نگه مي يادمان

نشدني بـر جـاي    ، بر جان و روح كودك اثري فراموش...همدلي، عشق، مرگ و
  .بگذارند

  متل

اي اسـت   متل، افسانه«: آمده است» لغات عاميانه«نگ در تعريف متل در فره
داننـد و   تقريباً تمام مردم ايران آن را مـي . هاي گوناگون دارد كودكانه كه روايت

اتوتـل  «مثلاً در لهجه مردم اصفهان، متلي به نـام  . خوانند براي كودكان خود مي
اين متل . ويندگ مي» اتل متل توتوله«معروف است كه در تهران به آن » توته متل
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زاده،  جمـال (» .هاي مختلف از آن ضبط شده است بسيار مشهور است و روايت
1382 :8(  

داستان كوتاهي  ،متل«، »هاي ايراني ها و افسانه متل«از نظر وكيليان در كتاب 
كننده، گاه به صورت شعر و زماني با نثري  است كه با مضامين لطيف و سرگرم

هـا بيشـتر    شخصـيت متـل  . شـود  انان خوانده مـي موزون، براي كودكان و نوجو
هـا، ضـمن    متـل . باشـد  حيوانات و مظاهر طبيعت و در برخي موارد انسان مـي 

كـودك  . سرگرم ساختن كودكان، داراي مضامين تربيتي و اجتماعي هم هسـتند 
گيرد و از همان ابتدا با سرزمين  با شنيدن متل با طبيعت اطراف خويش انس مي

  )9: پيشينوكيليان، (» .شود عرف محيط خويش آشنا ميين و يآ مادري و
اي از ادبيـات كودكـان    ها گونـه  توان گفت، متل ه به تعاريف فوق ميبا توج

هـا از   متـل . انـد  ها به صورت شفاهي به حيـات خـود ادامـه داده    هستند كه سال
پردازي و درونمايه مشخص، كمتـر در آنهـا بـه     ترند و شخصيت كوتاه ها افسانه
اند تا روايتي دلنشين  در واقع، ادبيات و بازي درهم آميخته شده. خورد مي چشم

هايي دارنـد؛   ها ويژگي اين تفاصيل، متل  به نام متل به وجود آورند؛ ولي با همه
دهند تا آنها را بـه شـكلي نمايشـي ارائـه      هايي كه اين امكان را به ما مي ويژگي

در دنياي كودكان و نوجوانان خود پـر  دهيم و خلاء اين گونه ادبي ارزشمند را 
  .كنيم

  ويژگي متل

اساس متل بر كلام اسـتوار اسـت كـه گـاه در كالبـد ترانـه شـكل        : زبان. 1
  :هايي است گيرد و گاه روندي روايتي دارد و داراي ويژگي مي

متل از نظر زباني، فخيم و فاخر نيست و با توجه به خاستگاه آن به زبان  ●
. سـاده اسـت   بيـان آن   است و به عبارتي، شيوهردم نزديك اي م ساده و محاوره
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ها از آنجا كه براي كودكان و عامه مردم و از سوي خـود مـردم    گونه داستان اين
  .شوند ها جاري مي ف هستند و به راحتي بر زبانتكلّ شوند، ساده و بي نقل مي
ريـق  سـت و از ط »گفتگو«برنده داستان،  ها، عنصر پيش در بسياري از متل ●

رونـده بـه    گيرد و جرياني پيش داستان شكل ميهاي بين اشخاص،  بيان ديالوگ
  . گيرد خود مي
رو هستيم كه اين تكـرار بـه يـك     ها با تكرار كلمات فراواني روبه در متل ●

دهد، گـاه داسـتان را    مي  طنزآميز به متل  شود كه گاه جنبه بازي زباني تبديل مي
  .شود اي به كار برده مي بر واقعه برد و گاه براي تأكيد پيش مي

  :ندا ها متفاوت قهرمان متل: قهرمانان. 2
  )داشت و نداشت(: انسان ●
  )شنگول و منگول(: حيوان ●
  )سنگ و گردو(: نمودهاي طبيعي ●
  )خروس و پادشاه(: تركيبي ●
داسـتان از  . ها بسيار ساده و به صورت خطي اسـت   ساختار متل: ساختار. 3

 ـ  شود و بي مييك نقطه شروع  ي داشـته باشـد، بـه پايـان     آنكه پيچيـدگي خاص
شـوند و بلافاصـله    ها در همان آغاز كار معرفّي مي در واقع، شخصيت. رسد مي

گـردد و در پايـان بـا     رو مـي  شخصيت اصلي بـا گـره يـا مشـكل اصـلي روبـه      
گشايي يا تعيين تكليف، به همان سرعت كه داستان آغاز شده بود، به پايـان   گره
  .رسد مي

يعنـي بـه جـاي توصـيف،       تر از صفت است؛ ها، فعل مهم  در متل: وقايع. 4
خطي بودن،  شود و بنابر اصل تك فعل بيان مي اعمال قهرمانان يا حوادث با يك

به عبارتي، . شود آغاز و پايان مشخص است و داستان از وسط يا آخر آغاز نمي
طق ماجراها و وقايعي كـه رخ  دهند و من وقايع زنجيروار و پشت سر هم رخ مي

  .هاست  دهند، منطبق بر جهان فانتزي متل مي



 173 ����  هاي راديويي ها در قالب نمايش نمايش؛ بررسي امكان بازآفريني متل –متل 

ره 
شما

30  /
ييز
پا

 
13
91

 

گيري از زبان كودكانـه و طنـزي    ها با بهره  هدف بسياري از متل: مضمون. 5
اي به مرحلة ديگـر و اينكـه بـه     است؛ گذر از مرحله» گذر«اي، بيانگر  درونمايه

هــر حــال بايــد مراحــل را پشــت ســر 
. ل مقصود برسـيم بگذاريم تا به سر منز

ها بـه    در واقع، مضمونِ بسياري از متل
شـود؛   مفاهيم عميق زندگي مربوط مـي 

مانند همدلي در غم از دست دادن يك 
، احقــاق حــق )كــك بــه تنــور(عزيــز 

ل و وشـنگ (، تعليمـي  )پيرزن و قاضي(
) خـروس و پادشـاه  (، اعتراض )لومنگ

بنـابراين، بـا   ). خاله سوسـكه (و عشق 
و مفاهيم ذكـر شـده،    ه به مضامينتوج

شـوند،   ها فقط به زندگي گذشتگان مربوط مـي   توان پذيرفت كه متل نه تنها نمي
 مانـدگار ها بخشي از فرهنـگ و تمـدن     كه بايد اين حقيقت را پذيرفت كه متل

  .هاي انساني در تمامي اعصار رابطه دارند اين مرز و بوم هستند و با ويژگي
شويم كه  رو مي ها با اعمالي روبه  ياري از متلدر بس: نمايي و اغراق بزرگ. 6

  تصـو ر بـه  در حالت عادي امكان وقوع آنها ممكن نيست؛ قدرتي بيش از حـد
شود مانند برداشتن يك گوسفند از زمين از سوي يـك   قهرمانان داستان داده مي

  .»گنجشك و خار«گنجشك در متل 
كـاني بـه واسـطه كـلام     هـاي زمـاني و م   ها، فاصله  در متل: زمان و مكان. 7

تواننـد   هاي داستان بـا توجـه بـه نيـاز داسـتان مـي       شود و شخصيت برداشته مي
ر لحظه، زمـان و مكـان را   اي بعد در شهر و د اي بالاي كوه باشند و لحظه لحظه

هاي كودكان، زمـان   داستان«به طور كلي در . »تو چه مردي«مانند متل  درنوردند
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يكـي بـود،   «: با زمان دروني ما هماهنـگ اسـت   هيچ تاريخي ندارد و اين زمان
  )173: 1384آقاعباسي، . (ها و ساير متل» روزي روزگاري«، »يكي نبود

هاي بارز و قابل توجه در متل، به كـار بـردن    يكي ديگر از ويژگي: تخيل. 8
خرق عادت به معناي خلاف عـادت  «. تخيل و انجام كارهاي خرق عادت است

ي و عيني جـور در  با محسوسات عقلي و تجربيات حس آمده است، يعني آنچه
زنند و انسان نيز با آنـان   ها، حيوانات و اشيا با انسان حرف مي آيد، در قصه نمي

  )101: 1375ميرصادقي، . (»شود هم صحبت مي
پـردازي اسـت كـه     هـا، طنـز و لطيفـه    يكي از دلايل ماندگاري متـل : طنز. 9
كند  ا با طنز دروني خود، مخاطب را جذب ميبسياري از آنهاست، زير  مايه جان

  .سازد و او را سرگرم مي
  :ند ازا ها عبارت بعضي از شگردهاي طنزآميز شدن متل

  )داشت، نداشت(تناقض  ●
  )خروس و پادشاه(رفتارهاي خرق عادت  ●
  )هادي و هدي(بازي كلامي  ●
  )يك بز و نيم بز(سازي  واژه ●
  )زور دارم و زوربچه(نمايي و اغراق  بزرگ ●

   طنز در متل

ت استفاده از سوي طنزنويس را دارند و كمتر نوع ادبي قابلي ،انواع آثار ادبي
  مايـه  ها هم بـا بـن   متل. توان يافت كه نتوان از آن در طنزنويسي استفاده كرد مي

ه برخـي از فنـون   چنان ك ـ. هاي نمايشي، جداي از اين امر نيستند تطنز و قابلي
ها نهفته است، فنوني كه تحـت   مورد استفاده براي خلق يك اثر طنز، درون متل

كوچك كردن، بزرگ كردن، تقليد مضحك «: شده استاين چند عنوان خلاصه 
تي در داستان يا نمايشنامه كه خود بـه  از يك اثر ادبي شناخته شده، ايجاد موقعي
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 ـخود طنزآميز است يا به اصطلاح نقد  و همچنـين   ت كنـايي ادبي غربي، موقعي
استفاده از كنايه، گوشه و طعنه، به كار بردن عين كلمات كسي كـه مـورد طنـز    

بعضـي از آثـار طنـز      شـيوه . گيرد و ايجاد چارچوبي مضحك بـراي آن  قرار مي
  )17: 1384جوادي، . (»ممكن باشد  اي از دو يا سه شيوه ممكن است مجموعه

رو هسـتيم و همـان طـور كـه      ايي از اين فنون طنز روبهه ها با نمونه در متل
بدين معنـا  «. ترين فنون طنزنويسي است اشاره شد، كوچك كردن يكي از عمده

خواهد مورد انتقـاد قـرار دهـد، از تمـام ظـواهر       كه نويسنده شخصي را كه مي
تواند بـه   اين كار مي. كند سازد و او را از هر لحاظ كوچك مي فريبنده عاري مي

تواند از لحاظ جسمي يا از لحاظ معنوي  هاي مختلف صورت گيرد؛ مي ورتص
  )17: همان(» .هاي ديگر باشد يا به شيوه

گيـرد، نـوعي از    طنزنويس قـرار مـي    دنياي حيوانات كه اكثراً مورد استفاده«
يكي اينكـه نويسـنده بـراي    . گيرد كوچك كردن است كه به دو طريق انجام مي

هـاي خـود را از ميـان     و مجازات قرار نگيرد، شخصيت اينكه مورد بازخواست
هـا هسـتند كـه از زبـان      كند، ولـي در اسـاس ايـن انسـان     حيوانات انتخاب مي

  )19: همان(» .زنند حيوانات حرف مي
كوچـك كـردن، شـيوه بـزرگ كـردن هـم وجـود دارد كـه           در مقابلِ شيوه

نيز از ايـن شـيوه   » متل«در اين گونه ادبي يعني . كند طنزنويس از آن استفاده مي
» گنجشك و خار و پيـرزن «به صورتي زيبا استفاده شده است؛ چنان كه در متل 

 .ها موارد متعددي قابل مشاهده است و ديگر متل

رود، طعنه يا كنايه طنزآميز است كه در  ديگري كه در طنز به كار مي  وسيله«
پيـرزن و  «ر متـل  د). 38: همـان (» آن بازي با كلمات و ظرافت لفظي مهم است

گيـرد، بـا    هايي از قاضي مي برد و پاسخ كه پيرزن شكايت نزد قاضي مي» قاضي
البتـه در  . دهـد  رو هستيم كه طنـزي ظريـف را شـكل مـي     چيدمان كلماتي روبه
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ترانـه، از ايـن فـن     –هاي ديگر هم، چه به شكل متـل يـا متـل     بسياري از متل
  .استفاده شده است

دهـد،   طنزنويس امكان خلق يك اثـر طنـز را مـي    يكي از موارد ديگر كه به
داستان به يك   طنز در يك سرزمين خيالي است، بردن صحنه  قرار دادن صحنه«

پـردازي و   سرزمين خيالي اين مزيت را دارد كه امكانـات وسـيعي بـراي خيـال    
ها نيز مكاني است كه در  مكان رويداد متل) 76:همان(» .دهدبانتقاد به نويسنده 

بـراي  . گيـرد  ر مخاطب شكل، رنگ و حال و هواي خاصي به خود مـي ذهن ه
بـه سـر كـوهي    «كنـد كـه    راوي عنوان مي» دويدم و دويدم«مثال وقتي در متل 

توانـد هـر كـوهي باشـد و دو خـاتون       ، اين كوه مي»رسيدم، دو تا خاتونو ديدم
كـه   توانند هر سني و هر شكلي و با هر پوششي باشند؛ يعني آن گونه باشند مي

رو  با جهاني روبـه » پنبه گنجشك و غوزه«يا در متل . كنيم ما در ذهن تصوير مي
هاي غيرقابل تصور در جهان واقعي برخـوردار   از توانايي» گنجشك«هستيم كه 

پردازيِ متـل، مخاطـب ايـن جهـان و اعمـال       است، ولي براساس قوانين افسانه
  .پذيرد خرق عادت آن را مي

  متل و نمايش

ش راديويي از آغاز تا پايـان متمركـز شـده اسـت تـا يـك عمـل        يك نماي«
نمايشـي آن اسـت، پـس فقـط       عنصر نمايش راديويي فقط جنبه. نمايشي باشد

تواند انسان شنونده را كـه تنهـا از    يك عمل نمايشي به غايت قوي است كه مي
كند، متقاعد سازد و او را با خود بكشد كـه   طريق گويش رخدادها را تجربه مي

  ) 213: 1384مولر، (» .ا آخرين كلام نمايش را با هيجان و جذابيت بشنودت
داستان، شالوده هـر اثـر   «ند كه ك ادقي به اين نكته مهم اشاره ميجمال ميرص

در نمايش كـودك نيـز   ). 93: 1375ميرصادقي، (» روايتي و نمايشي خلاّقه است
 ـ تآنچه بيش از همه اهميت دارد، قصه است و همه چيـز تح ـ  عاع آن قـرار  الشّ
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و چـارچوب مـنظّم و   » نتاسـتيك فا«افسانه به دليـل دارا بـودن ابعـاد    «. گيرد مي
، قادر است مخاطب را به سـرعت و صـراحت، جـذب نمـايش كنـد و      منسجم

شود و اين با علاقه  افسانه به سرعت آغاز مي. خطوط كلي خود را آشكار سازد
يكي «: رود ن به سراغ ماجرا ميخورد كه در كمترين زمان ممك كودك پيوند مي

هـا كـودك از همـان ابتـدا وارد      و در ساير افسانه» پيرزني بود«، »بود، يكي نبود
شود و طرح سريع مسئلة اصلي و مهم جلوه دادن آن، تمركزي كامـل   ماجرا مي

  ) 43: 1385اكبرلو، (» .كند در كودك ايجاد مي
قايع و اعمال در قالب كـلام  حايز اهميت ديگر اين است كه در متل، و  نكته

آينـد كـه ديـده     رخدادهايي به نمايش درمي] نيز[راديو «شود و در  گنجانده مي
يك بخش از كردار صحنه زير پوشـش كـردار   . شوند شوند، ولي روايت مي نمي

  )194: مولر، پيشين(» .گيرد اي ديگر قرار مي صحنه
شـود و نخسـتين    مي در واقع يك نمايش راديويي با كرداري دراماتيك آغاز

در يـك نمـايش راديـويي بايـد     «. گفتگو، شمايي از موقعيت يك رخداد اسـت 
. فوري فهميده شود چه كسـي قهرمـان نمـايش و چـه كسـي حريـف اوسـت       

: همـان (» .واسـطه واضـح باشـد    درگيري دراماتيك بايد با تمامي خشونتش بـي 
211(  

يم؛ براي مثـال در متـل   شو رو مي ها هم بلافاصله با اتّفاق اصلي روبه در متل
شـود   ابتداي روايت، بدون هيچ پيچيدگي و به سادگي، بيان مي» بريده موش دم«

يكي بود، يكي نبود، غير از خدا كسي نبود، موشي رفت دزدي، به تله افتاد «كه 
تـوان از طريـق نمـايش راديـويي، كـرداري       در واقع مـي . »...و دمش پاره شد و

كلام استوار اسـت و    يد، همانطور كه متل بر پايهپرهيجان براي شنيدن تدارك د
اي  نمايش راديويي و درام صـحنه «. اي در پيشبرد وقايع دارد گفتگو نقش عمده

. كـلام، تنهـا ابـزار عمـده خبـري نيسـت      . زنـدگي دارنـد   ،هم به اتكاي گفتـار 
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نمـايش چيـزي   . تواند ريخت را به طور كامل منسجم كند زيباشناسي گفتار مي
  )188: همان(» .ايه نيستجز درونم

ها، عنوان شد كه زمـان و مكـان در متـل محـدوديتي      در بخش ويژگي متل
بـه همـين   . در نمايش راديويي نيز هيچ محدويت مكاني وجـود نـدارد  «ندارد، 

هاي جهان را در يك برنامه راديويي به راحتي سـياحت   توان تمام مكان دليل مي
اند، ولي بايد به اين  را ويژگي راديو دانستهدر واقع نابينايي ) 209: همان(» .كرد

خلاّقيـت    پايـه و نشـانه   نابينايي براي نمـايش راديـويي بـن   «نكته اشاره كرد كه 
گمشـدة زنـدگي اسـت؛ همـان       خلاّقيت، همـان حلقـه  «و ) 186: همان(» است
هاي ديگر  اي با لحظه شود روزي با روزهاي ديگر و لحظه اي كه باعث مي حلقه

پـس بـه ايـن    . ها نهفته اسـت  دا كند و معناي زندگي در همين تفاوتتفاوت پي
ترين چيزي باشـد كـه مـا بايـد بـه كودكـان خـود         معنا، خلاّقيت شايد ضروري

تــر و بيشــتري بــراي يــك زنــدگي بيــاموزيم؛ چــرا كــه توســط آن، فرصــت به
نكتـه  بايد به ايـن  ) 5: 1381يثربي، (» .دهيم فرد در اختيار آنها قرار مي منحصربه

پـردازي   خلاّقيـت اسـت و كـودك بـا خيـال       زمينه نيز اشاره شود كه تخيل پيش
ها ايـن مفـاهيم را درك    هاي قصه هاي شخصيت ها و شادي ها و رنج جهان قصه

دهـد، كـودك از عـادات     از آنجا كه اساس افسانه را تخيل شكل مـي «كند و  مي
ارد كه منطق خاص خـود را  گذ شود و به دنيايي قدم مي روزانه جهان خارج مي

پذيرد و ايـن نقطـه اتّصـال و     اين روند، دقيقاً در نمايش هم انجام مي. داراست
  )45: 1385اكبرلو، (» .اشتراك افسانه و نمايش است

در هنگام پخش نمايش، مخاطب راديو نيز منفعـل نيسـت، بلكـه بـه خلـق      
يالپردازي اجـرا و  تخيل نمايش به دو بخش خ«. پردازد؛ خلق از طريق تخيل مي
ـل مخاطبـان را    ل تماشاگر تقسيم ميتخيشود و هر اندازه كه نمايش بتواند تخي

گرايي  بنابراين، خيال. در تكميل خويش بيشتر به كار گيرد، ارزش بيشتري دارد
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» در هنرهاي نمايشي، بخشـي از واقعيـت اجرايـي نمـايش و مكمـل آن اسـت      
  )173: 1384زاده،  كوچك(

به خوبي با اين مقوله آشناست كه قهرمانان در بسياري مـوارد  مخاطب متل، 
ــي   ــاني كــه انســان نيســتند، ول حيوانــات و نمودهــاي طبيعــي هســتند؛ قهرمان

هاي انساني به آنها نسبت داده شده اسـت و دسـت بـه اعمـالي خـاص       ويژگي
نمايش راديـويي    نويسنده«. شوند فرد مي زنند و دستخوش حوادثي منحصربه مي
. منـد گـردد   ند از موجـودات فـانتزي، حتّـي حيوانـات و اشـيا هـم بهـره       توا مي

  )205: 1384مولر، (» .نويس راديويي با درماندگي بيگانه است نمايشنامه

  بندي جمع

تـرين مخاطبـان دنيـا هسـتند؛ زيـرا بـه هنگـام         كودكان و نوجوانان صـادق 
دوسـت    ريزنـد و در هنگامـه   خندند، به هنگام ناراحتي اشك مي خوشحالي مي

اي ادبي است كه به شكل داسـتان، ترانـه يـا     متل، گونه. ورزند داشتن، عشق مي
تـوان   شود و مي اي طنزآميز، براي كودكان خوانده مي اي كوتاه با درونمايه افسانه

  اگرچـه واژه . از آن به عنوان منبعي ارزشمند براي توليد نمـايش بهـره جسـت   
تركيـب  » راديـو «لي وقتي ايـن واژه بـا   همراه است، و» نشان دادن«با » نمايش«

شـويم كـه چـه ابـزار      دهد، متوجه مـي  را شكل مي» نمايش راديويي«شود و  مي
ها دميـده شـود تـا چـون      اي در كالبد متل گيرد تا روح تازه قدرتمندي شكل مي

  .پرچمي استوار بايستد و معرّف بخشي از فرهنگ و تمدن باشد
ود و با اتكا بر كلام كه جزئـي جدانشـدني از   خ  طنزگونه  مايه ها، با جان متل

هـاي راديـويي، بـويژه     بسيار ارزشمندي براي تهيه برنامه  اوست، دستمايه  پيكره
هـايي   ويژگـي  هـا  گونه كه اشاره شد، متل هستند؛ چون همان» نمايش راديويي«

توان آنها را در قالبي جذاّب و شـنيدني،   دارند كه با دقت و پژوهش و تأمل، مي
  .در اختيار مخاطبان قرار داد و آنان را غرق لذتّ ساخت
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